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سخن سر دبیر

رســمِ دیدار با خانواده شــهدا مراسمی ست که از ســال 13۷9 توســط 5-6 نفر از 
دانشجویان دانشگاه شــیراز کلید خورد و به برکت خون شــهدا تا به امروز ادامه داشته و 
دانشجویان زیادی مشتاقانه از این مراسم باصفا و سرشــار از صمیمیت و برکت، استقبال 

می کنند.
دیدار تبدیل شد به فرهنگی که یاد و خاطره شــهدا، ایثار و از خودگذشتگی، خدمت 
 به جامعه و قدردانی را در نســل دانشــجویانِ دانشــگاه شــیراز زنده نگاه داشته است.

در همین راستا فضایی دانشجویی ایجاد شد برای تفکر و اندیشــه، جریان یافتنِ دغدغه 
فرهنگی در افکار و فرصتی برای دست به قلم شدن و مکتوب کردن.

انســان آمیزه ای از عقل و احســاس اســت. با ابزار تفکــر پیش مــی رود و به کمال 
عقلانی می رســد. تفکــر، زیربنــای حرکت تکاملی انســان در مســیر دیــن و بندگیِ 
خداونــد تلقی می شــود. خداوند بــه ارزش قلــم و رســالت والای آن در قــرآن کریم 
قســم یاد کرده و ارزش قلــم نه تنها در این اســت که اظهــار قلبی و آگاهــی فردی را 
ماندگارتر می کند بلکه دســت بردن بــه قلم خود به تنهایی انســان را وادار به کســب 
آگاهــی می کند و از پرتــگاهِ بی تفاوتی نجــات می دهــد و حیطه ی اثرِ تفکر و اندیشــه 
 را چنان گســترده می کند که گاه توانســته ملتی را نجات دهد و جامعــه ای را زنده کند.
تلاش ما در »دیدار« بر این است که دانشجو قلمِ تفکر و دغدغه ی خود را به تحریر درآورد.

همچنین در هر شماره تلاش می شود گوشه ای از رشادت ها، خصوصیات، مرام، رفتار 
و سیره ای از زندگی شهدا مکتوب گردد.

وَمَــنْ يُطِــعِ اللَّــهَ وَالرَّسُــولَ فَأُولَٰئِــكَ مَــعَ الَّذِيــنَ أنَْعَــمَ اللَّــهُ عَلَيْهِــمْ مِــنَ 

رَفِيقًــا أُولَٰئِــكَ  وَحَسُــنَ   ۚ الِحِــنَ  وَالصَّ دَاءِ  ــهَ وَالشُّ يقِــنَ  دِّ وَالصِّ بِيِّــنَ   النَّ
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ماهِ کربلا
مریم اقتداری

کارشناسی ادبیات
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ابر بــا گریه هایش، خورشــید با صورت تــب کرده اش، مــاه با رنگ 
پریده اش، ستاره ها با اشک چشمان شان، همیشه برای من بهت انگیز 

بوده اند.
آســمان را مچاله کن! این کفن آن قدر بزرگ نیســت کــه ماهت را 

بپوشاند .
چه گونه می شــود؟ چه گونه می توان در این خاک تشــنه، تشنه ای را 

خاک کرد؟
قمر بنی هاشم باید در آســمان ها بتابد نه افتاده در صحرای خون آلود 

کربلا.
ای عباس ای قمر بنی هاشم دســت هایت کو؟ من همیشه دست هایت 
را برای خود خواستم، تا بتوانم چیزهای بیشتری از خدا بخواهم، سعی 
کرده ام انگشتانم را از رگ های پاره ی دست هایت سیراب کنم، تا توانی 

برای نوشتن بیابند.
اشــک هایم ناخودآگاه می ریزند و مرا بازوان خیس این کلمات یاری 

می کنند.
این سؤال مدام در ذهن من تکرار می شود:

تو که دانی بود معشوق مهرش برتر از عقبی
چرا تنها رها کردید پس فرزند زهرا را؟

من غمیگنم، نه برای قلب ترک خورده ام، برای مردی که علمدار بود و 
سایه سار اهل بیت حسین)ع(

او که تصویر در چشمانش تنها فرزندان حسین)ع( بود و تنها فرزندان 
حسین)ع(

لب خشکیده اش خلاصه ی تمام مردانگی ها است.
او ماه بود و اکنون حال ماهی درون حوض را درک می کنم که چه گونه 

بی قرار ماه می شود برای اندکی هم نشینی با او.
آسمان شــرم نگاهش را پناهی جز ابر نیست. آن قدر ابر می بوسد روی 
زمین را با قطره های جان آفرینــش تا زمین کربلا به خــود بیاید که 

قتلگاه نوه ی پیامبر)ص( شده است.
ای قمر بنی هاشم خواستند نور تو را خاموش کنند اما ندانستند که تو 

بیشتر از هر زمان دیگری در آسمان کشور ما می تابی.
عاشقان تو تشــنه ی زیارت هستند؛ ســیراب کن این عاشقان را، ای 

شهید تشنه ی صحرای نینوا.
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محرم 1444  در حرم شهدا
مجمع یادواره شــهدای دانشجویان دانشگاه شــیراز به رسم هرساله، 
دهه دوم محرم الحرام، زیر ســایه 5 شــهید گمنام واقع در دانشــگاه 
اقدام به عزاداری تحت عنوان "ســوگواره ســرهای به نیزه" همراه با 

بزرگداشت سردار شهید حاج عبدالله اسکندری نمود؛
این برنامه با حضور دانشــجویان و ارادتمندان به حضرت سیدالشهدا) 
ع(   از 21مرداد ماه به مدت هشــت شــب با روایتگری کربلایی داوود 
دهقان، مداحی ذاکرین اهل بیت و فرزند محترم شــهید اسکندری، 
در کنار قبور مطهر شــهدا، فضایی که بی شــک بدرقــه راه عزاداران 

سیدالشهداست، برگزار گردید.

گزارش تصویری

عکاس:زهراسادات واعظ پور
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مجمع جهانی 
اهل بیت

مجمع جهانی اهل بیت مرکز مهمّی اســت، مرکز باعظمتی است. این 
مرکز وابســته  به اهل بیت)علیهم السّلام( اســت و اهل بیت در دنیای 
اســلام از یک عظمــت و محبوبیّــت بی نظیــری برخوردارند؛ یعنی 
هیچ کس از شخصیّت های دنیای اســلام را نمی توان پیدا کرد که مثل 
اهل بیت پیغمبر)علیهم الصّلاة و السّــلام( در مجموعه ی دنیای اسلام 
به طور مشــترک این همه محبوبیّت داشته باشــند. این محبوبیّت، 
این عظمت، این جلال و شــکوه معنوی، طبعاً منتقل می شود به این 
مجموعه ی شما که به نام اهل بیت بزرگوار تشــکیل شده. پس اینجا 
اهمّیّت پیدا می کند، عظمت پیدا می کند؛ از این عظمت باید استفاده 
کرد. عناوین و نام ها وســیله هســتند، سبب هســتند، باید به نتیجه 
رسید؛ نتیجه چیست؟ نتیجه این اســت که این مرکز باید محلّ توجّه 
و الهام گیری از ســوی همه ی مسلمین باشد. هنر شــما این است که 
بتوانید این مرکز مهم را، یعنــی مجمع جهانی اهل بیت را مرکزی قرار 
بدهید برای الهام بخشی به دنیای اسلام و به دل ها و جان ها و روح های 

افراد طالب و مشتاق در سراسر دنیای اسلام.
چند نکته را در همین مســیر من عرض بکنم. اوّلین نکته این اســت 
که، اعضای این مجمع بار ســنگینی بــر دوش دارنــد. این جمله ی 
معروف از ائمّه)علیهم السّلام( که فرمودند»کونوا لنَا زَینا«  که خطاب 
به همه ی ماها است، همه بایستی مراقب باشــیم، این نسبت به شما 
اوکد است؛ اهمّیّت کار شــما ایجاب می کند که این جمله ی»کونوا لنَا 

زَینا« در مورد 
و  مجمــع  ایــن 

مجموعه ی ایــن افراد 
و اشــخاص و افراد خود 
این مجمع بیشــتر مورد 

ملاحظه قــرار بگیرد. خب 
اگر بخواهیم این تحقّق پیدا کند، 

بایســتی این مجمع را یک پایگاهی قرار بدهیم برای 
نشــر معارف اهلبیت. معــارف اهل بیت ـ ـمهم این نکته 

اســت ــ مخصوص به یک بخشی از مســائل زندگی نیست؛ 
هر کســی مراجعه کند به کلمات اهل بیت، ایــن را تصدیق می کند 
که معارف اهل بیت یک مجموعه ی عظیمی اســت از مســائل کلّی، 
معارف الهــی، توحید، عرفــان، معنویتّ، اخلاق، وظایف شــخصی و 
فردی، وظایف خانوادگی، وظایف اجتماعی تا وظایف اداره ی کشــور 
و تمدّن سازی؛ یعنی مجموعه ی معارف اهل بیت شامل همه ی این ها 

است.
نکته ی بعدی این اســت که پیروان اهل بیــت مفتخرند که مهم ترین 
حرکت در مقابله ی با نظام اســتکباری،  با نظام سلطه، از سوی این ها 
انجام گرفته. خیلی شعار داده میشــود، امّا آن چه در عمل روی زمین 
اتفّاق افتاده یک چیز واضح و مشــخّصی اســت و آن پرچم جمهوری 

سمیه فاتحی
کارشناسی علوم تربیتی
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اسلامی است.

خب این پرچم جمهوری اسلامی پرچم عدالت و 
معنویتّ اســت؛ یعنی چیز مبهمی اینجا وجود ندارد. 
پرچم جمهوری اســلامی همان پرچمی اســت که انبیا 

برداشتند، ائمّه برداشتند.
توجّه بکنید که وقتی شــما پرچم عدالت و معنویتّ را بلند می کنید، 
طبیعی اســت در دنیایی که رفتــارش مبتنی بر زور اســت و فکرش 
ـ  یعنی درست نقطه ی مقابل عدالت و نقطه ی  مبتنی بر مادّیتّ است ـ
ـ عکس العمل ایجاد می کند. بعضی ها به ما می گویند  مقابل معنویتّ ـ
»شــما با فلان حرف، فلان حرکــت، فلان تصمیم، دشمن تراشــی 
کردید«؛ نه، ما با برافراشــتن پرچم جمهوری اسلامی دشمن تراشی 

کردیم، ما با مطرح کردن احکام الهی دشمن تراشی کردیم.
یک نکته ی مکمّلی وجود دارد دنبال این نکته ی دوّم که عرض کردیم، 
و آن، این اســت که امام راحل)رضوان الّله تعالی علیه( به همه یاد داد 

که خطوط فاصل موجود میان آحاد جوامع اســلامی را کنار بگذارند؛ 
فقط یک خطّ فاصل وجود دارد و آن خطّ فاصل میان ایمان و اسلام از 
یک طرف و کفر و استکبار از طرف دیگر اســت؛ این را امام به همه یاد 

دادند.
سیاســت ما ایســتادگی در مقابل جنایت های نظام سلطه است، این 
این ها را عصبانی می کند، لذا متّهم می کنند جمهوری اسلامی را. همه 
باید حواسشان باشد با این سیاست استکباری آمریکا همراهی نکنند. 
ـ  ـ یعنی با تحلیلی که بنده دارم ـ هر کاری هم که می کنند، به نظر ما ـ

از سر ناتوانی و عجز است.
نظام جمهوری اســلامی یک واقعیّتی است که وجود دارد روی زمین؛ 
وعده نیست که»حالا خواهیم کرد«؛ نه، این نظامی است که به وجود 
آمده و به نظر من مهم تر از پدید آمدن نظام اســلامی تاب آوری نظام 

اسلامی است.
به  هرحال، آینده ان شاء الّله آینده ی روشنی اســت؛ ما آینده ی دنیای 
اســلام را آینده ی خوبی می دانیم و مجموعه ی شیعه ی دنیا می توانند 
نقش آفرینی بزرگی بکنند و شــما بــه عنوان مجمع جهانی تشــیّع 
می توانید نقش آفرینی زیادی بکنید. از خداوند متعال توفیقات شــما 

را مسئلت می کنیم.
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دو امام مجاهد
معرفی کتاب

این کتاب شامل 6 گفتار از آیت الله خامنه ای درسال های 1351 
و 1352 می باشــد. با خواندن این اثر پی به اهــداف اصلی قیام 
امام حسین)ع( و حرکات سیاسی امام حســن )ع(خواهیم برد 

که از نظر محتوا و متن به کتاب هم رزمان حسین نزدیک است.
اگر بخواهیم 6 گفتار این کتاب را از نظر موضوعی بررسی کنیم 
باید گفت دو گفتار اول، مشــتمل از دو ســخنرانی آقا درباره ی 
جایگاه والا و مهم امام حســن)ع( و چرایــی پذیرش آتش بس 
از سمت ایشان و تفاوت شرایط زمان شــان با امام حسین )ع( و 
علاوه بر این ها، شرح نظریه ی»انســان 250ساله« است که در 
فروردین ماه ســال 51 و به مناسبت ایام شــهادت امام حسین 

برگزار شده است.
موضوع گفتار ســوم تا پنجم، به سه ســخنرانی ایشان، در شب 
های تاسوعا، عاشورا و شام غریبان سال 52 اختصاص داده شده 

که محور اصلی آن تحلیل قیام حسینی است.
در گفتار چهارم، علاوه بر تحلیل ریشــه های قیام امام حسین 
)ع(، اهداف پیامبر اکرم که شامل گســتراندن تفکر توحیدی، 
نفی عبودیت طواغیت، از بین بردن اختلاف طبقاتی و غیره بود، 
هم دیده میشود. همچنین، شــرایط دوران خلفای سه گانه به 

ویژه خلیفه ی سوم نیز تشریح میشود.
نکته ی جالب اهمیت گفتار پنجم، قســمت پایانی آن اســت، 
که مخاطــب دعوت به تفکــر در اهــداف قیام شــده و با نقل 

داستان»طوطی و بازرگان« به پایان می رسد.
در گفتار آخر، شاهد نقد سه نظریه راجب قیام حسینی و آوردن 
صحیح آن در نظریه ی چهارم می باشیم و هدف از قیام حسینی، 
تجدید حیات انقــلاب پیامبر اعظم)ص(، آورده می شــود و در 

لفافه مخاطب را دعــوت به الگو برداری از راه امام حســین)ع( 
و مبارزه با طاغوت زمان میکند. این ســخنرانی در محرم سال 

1393 ه  ق)یعنی بهمن ماه سال 52( اذعان داشته شده است.
نکته ی جالب این است، که با وجود اینکه معظم له در آن زمان 
در سن 32 و 33 ســالگی بودند و حتی منسب خاصی نداشتند 
به فکر روشن ســازی مردم و اهداف والا بودند و آن چنان محکم 
و مســتند ســخن می گفتند که سخنرانی های ایشــان بیشتر 
به جلســات علمی شبیه شده است و با ســخنرانی های معمول 
آن زمان و حتی حال حاضــر متفاوت بوده و یک ســر و گردن 
فاصله دارد.با خواندن این کتاب، متوجه دغدغه های سیاسی و 
مذهبی ایشان و دغدغه های فکری شان در زمان قبل از انقلاب 

می شویم.
برشی از کتاب: صحنه ی عاشــورا، صبح تا عصر، از نامردی ها پر 
است، از فجایع سرشار و لبریز اســت، ددمنشی و گرگ صفتی 
از آن گروه نامردمی که اســلام و قرآن را کنار گذاشتند، آن قدر 
ظاهر شده که روز افتخار اسلام درآورده و واقعا روز عاشورا، روز 

غم اسلام است.
اگرچه از طرفی روز افتخار اسلام، و روز اعتزاز اسلام هم هست. 
چه اعتزازی بالاتر از اینکه انســان، یک خاندان را، وابسته گان 
به یک جبهه ببیند که از بزرگ شــان، کوچک شان، برده شان، 
آزادشــان، زن شــان، مردشــان، از همه چیزشــان در راه خدا 
می گذرند و مرگ را با آغوش باز اســتقبال می کنند، برای چه؟ 
برای خاطر خدا، می خواهند الگو بدهنــد به مردم، می خواهند 

نمونه بدهند به مردم.

مریم رحمانیان
کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی
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أین عمار؟

دوســتی صادق و وفادار، قهرمانــی بی ادعــا، آری این ها همه 
حکایت از تو می کنند مرد خدا. تویی که امام زمانت را در طوفان 
جنگ تنها نگذاشتی و عاشــقانه راه پدر و مادر شهیدت را ادامه 
دادی، یادمان بده کــه به خودمان بیاییم، شــاید کمی مثل تو 

شویم. 
امام ما تنهاســت و جانشین بر حقش ســخت غریب است و از 
چشم هایش می شود فریاد أین عمار را خواند. آری چه قدر جای 
تو خالیست عمار یاســر. اگر تو بودی کسی بغض های حاکی از 
قلب شکســته ی رهبرمان را نمی دید چون تو بــودی که فریاد 
أین عمارش را لبیک بگویی، و صد حیف که ما حتی قطره ای از 

دریای شهامت بی مثال تو در راه امامت را نداریم. 

گرچه الان جنگ صفین، بدر و احد نیســت اما جنگ حق علیه 
باطل، به نوع دیگر، هم چنان پا برجاست.  

می خواهیم بگوییم ای علی زمانــه ی ما فرصتی ده تا چون عمار 
در  رکابت باشیم و دل بریده از جان فدایی راه تو باشیم. تا چون 
مولایمان که عمار را عاشــقانه در آغوش کشــید در لحظه های 
آخر ســر بر دامان تو جان دهیم و دین عاشــقی را در حق تو ادا 

کنیم.

فاطمه مصلی نژاد
کارشناسی علوم سیاسی

"هر کجا در جبهه ی علی علیه ســام  تزلزل بــه وجود می آمد، عمــار به نزد مردم می رفــت و آنان را 
توجیه می نمود."
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پهلویِ شکسته

اگر انسان را مانند یک ماشــین در نظر بگیریم، امر به معروف و نهی از 
منکر مانند موتور آن است، و اگر نباشد، انسان حرکت نمی کند. 

تمام فکرم معطوف این چند جمله می شــود، امر بــه معروف و نهی از 
منکر، موتور حرکت انسان است. گاهی فکر می کنم، خیلی از ما آدم ها 
این موتور را خاموش کرده ایم، از کار انداخته ایم و برای حرکت ماشین 
را هل می دهیم. تمام توان و انرژی مان رفته اســت و مــا راه به جایی 
نبرده ایم، حرکت اســت اما بی فایده، بی ثمر زیرا که درســت حرکت 
نکرده ایم یا که حرکات مان در مســیر اشــتباهی بوده است آن قدر که 
تاب و تحمل این را نداریم کســی موتور حرکتش روشن باشد. گاهی 
هم با نیم  نگاهی بــه فضای مجازی می گویم قیامت نزدیک اســت آن 
هم با حرکت های اشــتباه ما، اما همین روزهــا در همین حوالی در 6 
شهریور 1401 قیامت از هرچه فکر می کردم نزدیک تر بود. آن قدر غم 
این اتفاق برایم سنگین بود که پناه می برم به ذکر یا زهرا حتی در آنی 

کاةَ وَ  ــاةَ وَ آتَوُا الزَّ نَّاهُمْ فِی الَْرضِْ أقَامُوا الصَّ الَّذینَ إنِْ مَکَّ

أمََرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الُْمُورِ )۴۱(

همانهایی که اگر به آن ها در روی زمین قدرت بدهیم،  نماز بــه پا می دارند و زکات می دهند 

و  )دیگران را (به کارهای خوب  سفارش می گنند و از کارهای زشت بازمی دارند.

تصمیم می گیرم به نیت شهید، ذکر بگویم که شــاید دل او آشوب تر 
است، آخر ارادت خاصی به مادرمان، حضرت فاطمه زهرا)س( داشت. 

از هرچه داشــت گذشت که چادری از ســر نیافتد، پهلویی لگد نشود، 
حالا دخترکش، پهلــوی عزیزدردانه اش، لگد می شــود و ما همچنان 
خاموشیم، از حرکت ایستاده ایم و قیامت نزدیک و نزدیک تر می شود. 
کاش کسی تسلای روح دخترک باشــد کسی همچون پدر، پدری که 
امنیت آور بود و امروز امنیــت دردانه اش در میــان لگدها جان داده. 
تاب نمی آورم باید راهی شــوم، باید حرکت کنم. یکی پس از دیگری 
سنگ قبرها را پشت ســرم جا می گذارم تا می رسم به مقصد کنارش 
می نشینم و انگشتانم را بر روی خط حک شده حرکت می دهم شهید 
حاج منصور خادم صادق آمده ام برای عهد بســتن، برای شروع، برای 

حرکت.

زهره کرمی
کارشناسی جغرافیا
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زندگی و سرگذشت شهید مجتبی کرمی از زبان مادر و برادرشان: 

شهید بزرگوار در ســال 1365، در روســتای کوهنوش، از توابع 
شهرستان تویسرکان اســتان همدان، دریک خانواده مذهبی متولد 

شدند.
برادرشــهید کرمی درباره اینکــه آیا هدف 

نیــت  صی و  خا

وجود داشــته که نام مجتبی را برای برادرشــان انتخاب کردند بیان 
داشتند که: به خاطر ارادت خاصی که پدرم به اهل بیت علیهم السلام 
داشت و مســجدی که کنار خانمان بود و نامش مســجد امام حسن 
مجتبی علیه السلام بود، پدر بزرگوارم آخرین فرزندش را مجتبی نام 
نهاد. علت دیگری هم که پدرم نام مجتبی را برای برادرم انتخاب کرد 
این بود که در روستای ما شــهیدی بود به نام مجتبی اسدی که پدرم 

دوست داشت اسم او را بر روی برادرمان بگذارد.
درســال1383، مجتبی بر اســاس علاقه ای که به سپاه داشت، 
به عضویت سپاه پاســداران انقلاب اســلامی در آمد و از همان ابتدا، 
به ســرگروهی گردان تک آوری مشغول شــد و آموزش های سخت 
تک آوری را گذراند و حدود 10 سال که از خدمتش می گذشت، اکثر 
عملیات هایش را درمناطق غرب کشــور، در دفاع از مرزها گذراند؛ تا 
اینکه بحث ســوریه پیش آمد. مجتبی هم مثل بقیــه مدافعین حرم، 
به منظور دفاع از حــرم حضرت زینب)س( و نیز مســلمانان دربند و 
محاصره آن جا، و لبیک گویی به رهبر معظم انقلاب، عازم سوریه شد 
و حدود 14 روز آنجا بود، که پس از عملیاتی به اسم آزادسازی حلب، 

توانست به درجه رفیع شهادت نائل گردد.
ازمادرشهید سوال شد که آیا آقا مجتبی صحبتی از کار و یا محل 

کار در خانه می کردند؟
درپاســخ گفتند که: آقا مجتبــی خیلی اخلاقش خــوب بود، به 
پدرومادر نیکی می کرد، به همه اقوام سر میزد. خیلی خوش رفتار بود، 

پیرو دین و رهبر بود. اعزام به ســوریه 
شــد و گفت می خواهم بروم و از حرم 
حضرت زینب)س( دفــاع کنم. گفتم 
تو دختر ســه ســاله ای داری، گفت 
اشــکالی ندارد او هم مثل سه ساله 

امام حسین)ع( من باید بروم.
خاطراتــی از زبــان برادر 
شــهید: مجتبی دوسال قبل 
از شــهادتش در یــک مانور 
به شــدت زخمی شــد به 
طوری کــه فرمانده خیال 
میکرد که مجتبی شهید 
شــده؛ بعداز چند لحظه 
مجتبی حرف می زند و 
می گوید نه حالا وقتش 

نیست.
شــبی هــم که 
عملیات  ســوریه  در 

فرمانده  داشــتند، 
می کرد  تعریف 
می گفــت:  و 
من  به  مجتبی 

گفت کــه فرمانده، 
یادتان هست آن روز 

در مانور چــه گفتید؟ 

دیدار نگار

فاطمه مددی
کارشناسی حقوق

دیدار  با خانواده معظم شهید مجتبی کرمی



دار
 دی

گی
هن

 فر
مه

هنا
      ما

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.....

.. ..
...

...
...

...
..

16.
...

.. 

در زمینه بحــث امر به معــروف و نهی از منکر، یک نانوایی ســر 
کوچه مان بود که یک جوان آن جا مشــغول به کار بود، بعد از شهادت 
مجتبی می بینند که این پسر با وجود اینکه فامیل ما نبود خیلی گریه 
می کرد، علتــش را که می پرســند می گوید به خاطر رفتــاری که آقا 
مجتبی با من داشت، آن پســر می گوید که یک روز که من در نانوایی 
مشغول به کار بودم و شلوار تنگی پوشیده بودم، آقا مجتبی من را صدا 
زد و یک شلوار گشــاد خریده بود و به من داد و گفت من  این شلوار را 

برای شما خریدم که موقع کار اذیت نشوید.
آن جا بود که فهمیدم قصد ایشان این بود که به بهترین شیوه امر 

به معروف و نهی از منکر کند.
مهم ترین ویژگی های شــهید از زبــان برادرشــان: خصوصیات 
اخلاقی آقا مجتبی واقعا زبان زد همه بــود. اولین خصوصیت اخلاقی 

ایشان، خوش اخلاقی و خوش برخوردی ایشان بود،
در این چند ســال که ما باهم بودیم، هیچ گاه بــی اخلاقی از آقا 

مجتبی ندیدم، همیشه با لبخند و خوش برخورد بود.
در زمینه نیکی به پدر و مادر، خیلی به این موضوع اهمیت میداد. 
اهل بیتی بود و اهل هیئات بود و ارادت خاصی به امام حســن مجتبی 
داشــت. در ایام محرم خود را وقف امام حســین می کرد و گریه هایی 

می کرد که نمایانگر عشقش به امام حسین)ع( بود.
درآخر بدون تعارف ترین جمله برادر شــهید را میشنویم: ایشان 
گفتند: بدانیم که شهدا ناظر بر اعمال ما هستند و خدا نکند، که فردای 
قیامت شرمنده شــهدایی باشــیم که از همه چیز خود گذشتند و با 
اخلاص جان دادند که ما بتوانیم امروز، آسایش و آرامش داشته باشیم.

گفتم بله، مجتبی به من گفت: آن روز وقتش نبــود، ولی الان وقتش 
است.

دوستان شــهید تعریف می کردند روزی که فردایش عملیات بود، 
تپه ای بود که الان هم مشهور است به تپه شهید مجتبی، مجتبی رفت 
روی آن تپه و حدودا یک ساعتی شد که برگشــت. وقتی که برگشت 
حال و هوایش عوض شــده بود مثل اینکه یک چیزهایی را به او نشان 

داده بودند، انگار فهمیده بود که قرار است شهید شود.
تاریخ شهادت ونحوه شــهادت: آقامجتبی در 25 مهر ماه 1394، 
در عملیات آزادسازی حلب، زمانی که می بیند دوستش شهید شده و 
جســدش روی خاک افتاده، با یکی از دوستانش به نام آقای سرلک به 
جلو می روند که جســد را برگردانند، درهمین هنگام دراثر اصابت تیر 

شهید می شوند.
بزرگ ترین دغدغه شــهید از زبان مادرشــان: مادر شــهید بیان 
داشــتند که آقا مجتبی همیشــه به خواهرانش و همسایه ها سفارش 
می کرد، که چادر بپوشند و اسلامی باشند. اخلاقش خیلی خوب بود و 

پیرو دین و رهبر بود.
مجتبی خیلی برای دفاع از حرم دغدغه داشــت و می گفت: دوتا 
از شهرهای آن جا شیعه هســتند و این وظیفه ماست که هم بتوانیم از 
حرم و هم ازشیعیان و دیگر مســلمانان آن جا دفاع کنیم و خداوند هم 

وقتی این اخلاص را از ایشان دید  ، افتخار شهادت را نصیبشان کرد.
مجتبی اولین کسی بود که با وجود داشتن زن و فرزند، داوطلبانه 

رفت و به عنوان اولین نفر اعلام آمادگی کرد.
وصیت نامه شهید: وصیت نامه ای که مجتبی داشته است، در حد 
یک صفحه است که سرشار از مطالب ارزنده می باشد. شهید در وصیت 
نامه خود، ضمن اینکه اشــاره می کند من برای دفاع ازحرم به امر ولی 
رفته ام، خطاب به دختر سه ســاله اش می گوید: ریحانه جان من تو را 
دوســت دارم و این را بدان که دفاع از حرم 3 ســاله امام حسین)ع( و 
عمه اش حضرت زینب )س( برای من واجب تر بود. بعد اشــاره میکند 

که من دوست دارم دخترم حافظ قرآن شود.



شــما می توانید با اســکن کردن کد  زیرفایــل الکترونیک 
نشریه را دریافت نمایید.
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